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The ontological status of mines remains a significantly under-
studied aspect of jurisprudential discourse, with most jurists 
limiting their analysis to lexical or terminological definitions. 
This conceptual ambiguity persists in contemporary legal 
frameworks as well.
Through a comprehensive examination of jurisprudential 
sources, lexical definitions, and customary understandings 
– coupled with an analysis of distinguishing characteristics 
between mines and mineral substances – this study identifies 
and evaluates four defining features: (A) mineral concentration 
meeting specific purity thresholds within a delineated area, (B) 
depth from the earth’s surface, (C) substantial economic value, 
and (D) distinctness from surrounding soil.
The findings demonstrate that the first two characteristics 
(concentration/purity and depth) constitute essential ontolog-
ical pillars of minehood, without which the very concept of a 
mine becomes untenable. While economic value (C) serves as 
a qualifying attribute – as not all mineral concentrations qual-
ify as mines – extraterrestrial origin (D) proves irrelevant to 
both the ontological definition of mines and the classification 
of mineral substances.
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Consequently, this study proposes the following jurisprudential definition: “A mine con-
stitutes a subterranean site of concentrated, economically valuable mineral deposits.” 
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چکیده
ماهیت معدن یکی از مسائل مهم در موضوع شناسی فقهی است که کمتر مورد بحث قرار 
گرفته است. بسیاری از فقیهان تنها به تعاریف لغوی یا اصطلاحی بسنده کرده اند، درنتیجه، 
ماهیت واقعی معدن همچنان مبهم باقی مانده است و این ابهام در قوانین کشور نیز مشاهده 

می شود.
در پی بررســی منابع فقهی، لغوی و عرفی و نیز ارزیابی ویژگی هایی که می توانند در تعیین 
ماهیت معدن در مقایسه با مواد معدنی مؤثر باشند، چهار ویژگی زیر شناسایی و تحلیل شد: 
تراکم مواد معدنی با درجه ای از خلوص در محدوده ای مشــخص، عمق از ســطح زمین، 

ارزش مالی بالای مواد معدنی و غیر بودن از جنس زمین.
نتایج بررســی نشــان می دهد که از میان این چهار ویژگی، دو ویژگی نخســت )تراکم با 
خلوص مشخص و عمق( از ارکان ماهوی معدن به شمار می آیند؛ به گونه ای که بدون آن ها، 

 1. فرهنــگ دلیــر، مهــدی)1404(. »ماهیــت معــدن از دیــدگاه فقــه امامیــه«. جســتارهای فقهــی و اصولــی.
 https://doi.org/10.22034/jrj.2025.70779.2929           . 97-67:11 )1(: 38، صص

ناشــر: مرکز تخصصی آخوند خراســانی دفتر تبلیغات اسلامی خراســان رضوی.© نویسندگان
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تصور ماهیت معدن ممکن نیست. ویژگی سوم )ارزش مالی( اگرچه مستقیماًً به مواد معدنی 
مربوط اســت؛ اما به واسطه، وصفی برای معدن نیز محسوب می شود؛ چراکه هر تراکمی از 
مواد، معدن به شــمار نمی رود، مگر آن که مواد دارای ارزش مالی چشــمگیری باشند؛ اما 
ویژگــی چهارم )غیر بودن از جنس زمین(، نقشــی در تحقق ماهیت معدن یا تعریف مواد 
معدنی ندارد. بر این اساس می توان معدن را این گونه تعریف کرد: »معدن، مکان تراکم و 

تمرکز مواد و عناصر باارزش در درون زمین است«.
کلیدواژه ها: ماهیت معدن، معدن، معدن ظاهری، معدن باطنی، مواد معدنی.

مقدمه
یکی از منابع مالی مهم دولت اسلامی که از نظر اقتصادی جایگاه ویژه ای دارد، 
»انفال« اســت. در میــان انفال، معادن از اهمیت خاصــی در تأمین مالی حکومت 
اسلامی برخوردارند. با این حال، آنچه در منابع فقهی بیشــتر مورد توجه قرار گرفته، 
مواد معدنی اســت؛ چراکه موضوع بســیاری از احکام فــردی و عبادی - همچون 

طهارت و نماز - مواد معدنی هستند.
ازاین رو، دربارۀ خــودِِ معدن، ماهیت و احکام آن - که از موضوعات مربوط به 
اموال دولتی و عمومی اســت - کمتر بحث شــده و درنتیجه، ویژگی های معدن از 
منظر فقه اسلامی همچنان به روشنی مشخص نشده است. در این زمینه، پرسش های 
متعددی قابل طرح اســت، از جمله: آیا برای صدق عنــوان معدن، وجود درجه ای 
از خلوص در مواد معدنی لازم اســت؟ میــزان لازم از تراکم مواد معدنی برای آن که 
مکانی معدن محسوب شود چیست؟ عمق از سطح زمین چه نقشی در تحقق ماهیت 
معــدن دارد؟ اگر ماده ای باارزش در جوّّ زمین، یا در آب دریا، یا در ســیارات دیگر 
یافت شود، آیا محل آن معدن تلقی می شود؟ ارزشمندی مواد موجود در یک ناحیه 
چه تأثیری در صدق عنوان معدن دارد؟ معیار »انتفاع زیاد« که در برخی منابع فقهی 
ذکر شــده، چیســت؟ و درنهایت، آیا اطلاق ناپذیری عنوان »زمین« بر برخی مواد 

معدنی، در صدق عنوان معدن مؤثر است؟
این پژوهش بر آن اســت تا با بررســی پرســش های فوق، گامی در جهت تبیین 
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و روشن ســازی ماهیت معدن بردارد که موضوع بســیاری از احکام فقهی در حوزۀ 
اقتصاد اسلامی است.

با روشن شــدن ماهیت معدن در فقه اسلامی، دامنۀ شمول این مفهوم در قوانین 
نیز شفاف تر خواهد شد و زمینه برای اعمال سلیقه های شخصی و تضییع حقوق مردم 
و دولت اسلامی از میان برداشــته می شــود. از سوی دیگر، با استیفای کامل حقوق 
حکومــت اسلامی از معادن، دولت توانمندتر خواهد شــد و زمینــه برای ادارۀ بهتر 

جامعه اسلامی فراهم می گردد.
عدم توجه به این مســئله، مشــکلات متعددی را در تعیین حدود معادن و نحوۀ 
بهره برداری از آن ها در سطح جامعه ایجاد کرده است؛ از جمله: تعطیل ماندن بسیاری از 
معادن به علت نبود ضابطه مندی در شناسایی آن ها، اعمال سلیقه در اعطای مجوزهای 
بهره برداری به اشــخاص حقیقی یا نهادها، ورود خسارات گسترده به ساکنان مناطق 
معدنی، ناچیز بودن سهم واقعی حکومت از عواید معادن و حیف  و میل منابع ملی.

بنابراین، بررسی دقیق ویژگی ها و شاخصه های معدن، گامی ضروری در راستای 
شناسایی مصادیق جدید معادن و تدوین احکام فقهی مرتبط با آن ها خواهد بود.

فقهای امامیه در چند جایــگاه به بحث معدن پرداخته اند: اول، باب طهارت در 
مبحث تیمم؛1 دوم، باب صلات در مبحث سجود )ر.ک. حر عاملی، 1409ق، 360/5، باب 
عدم جواز الســجود علی المعادن(؛ سوم، کتاب خمس و چهارم، بحث انفال. محقق حلی 
نخستین بار در کتاب المعتبر، معدن را به عنوان نامی برای مواد معدنی تعریف کرده 
و به دو ویژگیِِ »اســتخراج از زمین« و »جزء طبیعی زمین بودن« اشاره نموده است 
)حلی، ۱۴۰۷ق، ۶۱۹/۲(. علامه حلی نیز پس از ذکر همین دو ویژگی، خصوصیات »از 
جنــس غیر زمین بودن« و »دارای قیمت و مالیت زیاد بودن« را به آن ها افزود )حلی، 
۱۴۱۴ق، ۴۰۹/۵(. پــس از علامه حلی نیز تعریفی از معدن صورت نگرفته اســت یا در 

صورت ذکر، ناظر به مواد معدنی است2 )عاملی مکی، 1412ق، 342(.

1. فقها تیمم بر معادن و آنچه اسم زمین بر آن اطلاق نمی شود را جایز نمی دانند )ر.ک. حلی، 1408ق، 39/1(.
2. علامه حلی تنها کسی است که معدن به معنای محل مواد معدنی را تعریف کرده است )حلی، 1388ق، 403(.
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در تحقیقات علمی - پژوهشی، جســتجوی کلیدواژه های »معدن«، »مالکیت 
معــدن«، »بهره برداری از معدن«، »ماهیت معدن« و »منابع طبیعی« در پایگاه های 
اطلاعاتی مانند سامانۀ گنج، نورمگز، SID و پرتال جامع علوم انسانی نشان می دهد 
که موضوع این پژوهش پیشینۀ چندانی در عرصۀ پژوهش های فقهی ندارد و تاکنون 
تحقیق مستقلی دربارۀ ماهیت معدن صورت نگرفته است. در اغلب پژوهش هایی که 
به موضوع معدن پرداخته اند، تنها به ذکر تعاریفی از معدن بسنده شده و ماهیت آن و 

ویژگی های ماهوی اش به طور مستقل مورد بررسی قرار نگرفته است.
یکــی از پژوهش هایی که به موضوع ویژگی هــای ماهیت معدن می پردازد، مقالۀ 
»ماهیت و مالکیت معدن در فقه امامی« نوشــتۀ شــعبانعلی جعفری است. در این 
ـّت«، »تکوّّن طبیعی«  مقاله، شــاخصه های »وجود در زمیــن«، »منفعت«، »مالی�
و »خروج از حقیقت زمین« در تعیین ماهیت معدن مؤثر شــمرده شــده اند و علت 
دخالت این شاخصه ها را تبادر عرفی از معنای معدن دانسته اند. با این حال، استدلال 
دیگری دربارۀ این ویژگی ها ارائه نشده و همچنین به برخی ویژگی های مهم مورد نظر 

این پژوهش پرداخته نشده است.
آهنگــران و ســنایی در مقالۀ »بازپژوهــی مالکیت معدن« با بیــان اینکه معدن 
موضوعی عرفی اســت، به ویژگی »از جنس زمین بودن« اشــاره کرده  و گفته اند: 
درصورتی که ماهیت زمین تغییر یافته و به شــیئی باارزش تبدیل شــده باشد، صدق 
معدن قطعی است؛ اما اگر ماهیت زمین بودن تغییر نکرده و ارزش آن از خاک بیشتر 

باشد، مانند گچ، در صدق معدن بر آن اختلاف وجود دارد.
مهدوی راد و شــبیری زنجانی در مقاله ای با عنوان »مالکیت معادن از دیدگاه فقه 
اسلامی و حقوق انگلستان«، به بررسی معادن ظاهری و باطنی و عرفی بودن مفهوم 
معدن پرداخته  و پس از ذکر برخی تعاریف فقهای گذشــته و معاصر دربارۀ معدن، 

تمایز آن با سایر اجزای زمین را به عنوان ویژگی بارز معدن مطرح کرده اند.
در مقالۀ دیگری با عنوان »بهره برداری از منابع طبیعی در نظام اقتصادی اسلام« 
به تقســیم بندی معادن ظاهری و باطنی پرداخته و اختلاف فقها دربارۀ این دو مفهوم 

بیان شده است؛ ولی تعریفی از ماهیت معدن ارائه نشده است.
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هرچند موضوع معدن و حدود و شــرایط آن در فقه دســتخوش تغییراتی شده و 
نیازمند بررســی اجتهادی بوده اســت، اکثر فقها جز برخی اوصاف مواد معدنی، به 
ویژگی هــای ماهیت معدن و مواد معدنی به صورت تفکیک شــده نپرداخته اند. این 
موضوع باعث شــده است بسیاری از احکام مرتبط با رقبۀ معدن، از جمله مالکیت، 

بهره برداری و انفال بودن معادن، به روشنی مشخص نشود.
این پژوهش تلاش می کند ویژگی های ماهیت معدن از دیدگاه فقه شیعی را مورد 
بررســی قــرار دهد و تصویری واضــح از ماهیت معدن ارائه کــرده و آن را با روش 
اجتهادی اســتنباط نماید؛ لذا ویژگی های مطرح شده در این پژوهش تاکنون در هیچ 

منبع فقهی و تحقیقی به طور کامل بررسی نشده است.
در این تحقیق، برخلاف پژوهش های پیشــین، ویژگی های معدن و مواد معدنی 
تفکیک شــده و اوصاف اختصاصی معدن از منابع مختلف فقهی و عرفی به روش 
اجتهادی اســتخراج شــده است تا از یک ســو راه برای تطبیق موضوع رقبۀ معدن بر 
مصادیق متعدد، جدید و مشــکوک معدن باز شــود و از سوی دیگر با شفاف سازی 
ویژگی های رقبۀ معدن، ابهامات موجود در اعمال حاکمیت دولت اسلامی بر معادن، 

ناشی از عدم تنقیح موضوع، برطرف گردد.

1. معنای لغوی معدن
فراهیدی »معدِِن« را مکان، ریشــه و سرمنشأ هر چیزی مانند طلا، نقره، جواهر 
و ســایر اشیا می داند )فراهیدی، 1410، 42/2(. جوهری مادۀ »ع د ن« را به معنای اقامت 
و ماندگاری در یک مکان تعریف کرده و گفته است که »معدِِن« نیز از همان ماده 
گرفته شــده و مرکز هر چیزی همان معدن آن اســت )جوهــری، 1410، 162/6(. راغب 
اصفهانی معتقد اســت که واژۀ »معدن« از ریشــۀ »عدن« به معنای استقرار و ثبات 
گرفته شــده و به معنای محل استقرار جواهر است )راغب اصفهانی، 1412، 553(. ابن اثیر 
معادن را مواضعی دانسته است که از آن ها جواهر زمین مانند طلا، نقره، مس و غیره 
استخراج می شود )ابن اثیر، بی تا، 192/3(. همچنین در قاموس المحیط، »معدن« به معنای 
محل رشــد جواهر از جمله طلا و مانند آن آمده اســت )فیروزآبادی، 1426ق، 247/4(.
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بنابراین، واژۀ »معدن« از لحاظ لغوی به عنوان اســم مکان رشــد، ایجاد و تمرکز 
هر چیزی مانند طلا، نقره و دیگر اشیاء است، به گونه ای که آن محل به عنوان ریشه، 
سرمنشــأ و مرکز آن مواد به شمار می آید که لازمۀ آن ماندگاری، استقرار و ثبات آن 
مواد در آن مکان اســت؛ به عبارت دیگر، »معدن« محل اصلی پیدایش و رشــد هر 
شــیئی است و این یعنی هرگاه آن ماده در جای دیگری یافت شود، از معدن خود به 

آن محل راه یافته است.

2. واژۀ معدن در روایات اهل بیت؟عهم؟
در روایات، واژۀ »معدن« در دو معنا به کار رفته اســت؛ نخست به معنای لغوی 
آن، یعنی »محل ایجاد، رشــد و استقرار اشیاء«. از جمله در این روایت آمده است: 
بََا عََبْْدِِ اللّّهِِ؟ع؟ عََنِِ الْْجََوْْهََرِِ الََّذِِي يُُخْْرََجُُ مِِنََ الْْمََعْْدِِنِِ وََفِِيهِِ ذََهََبٌٌ وََفِِضََّةٌٌ وََصُُفْْرٌٌ جََمِِيعاًً: 

َ
لْْتُُ أَ

َ
»سََأَ

يهِِ بِِذََّلاهََبِِ وََالْْفِِضََّةِِ جََمِِيعاًً« )فیروزآبادی، 1426ق، ۳۶۶/۱۰(. يهِِ؟ فََقََالََ: تََشْْتََرِِ كََيْْفََ نََشْْتََرِِ
در این روایت، راوی از چگونگی خرید سنگ های طلا، نقره و مس سؤال کرده 

است که از معدن استخراج شده اند.
همچنین در روایت معروف جابر از پیامبر؟ص؟ آمده است: »مُُحََمََّدٌٌ الْْبََاقِِرُُ عِِلْْمِِي وََ 

الْْمََعْْدِِنُُ لِِحِِكْْمََتِِي« )کلینی، 1407ق، ۵۲۸/۱(.
در این روایت، پیامبر؟ص؟  امام باقر؟ع؟ را به عنوان »معدن حکمت« یعنی محل 

رشد و استقرار حکمت معرفی کرده است.
همچنیــن واژۀ »معدن« به معنای مــواد معدنی نیز به کار رفته اســت. این معنا 
بیشــتر در روایات مربوط به خمس دیده می شــود؛ از جمله در روایت حلبی از امام 
صادق؟ع؟ که دربارۀ گنج از ایشان پرسیدند: »چقدر باید پرداخت کرد؟« امام؟ع؟ 
فرمود: »یک پنجم«. ســپس دربارۀ معادن سؤال شد که »چقدر در آن )حق امام( 
هست؟« فرمود: »یک پنجم« و افزود: »همین طور است برای سرب، مس و آهن و 
هر چیزی که از مواد معدنی است؛ همان مقدار )یک پنجم( که از طلا و نقره گرفته 

می شود، از آن ها نیز گرفته شود« )کلینی، 1407ق، ۵۴۶/۱(.
بنابرایــن، واژۀ »معــدن« در روایات در هر دو معنای حقیقــی و مجازی به کار 
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رفته اســت. معنای حقیقی آن، یعنی »محل تمرکز و رشــد اشیایی مانند طلا، نقره 
و غیر آن«، بیشــتر در موضوعاتی مانند معاملات و انفال به کار رفته اســت. معنای 
مجازی آن، یعنی »مواد معدنی«، به طور شایع و فراوان در مسائل فقهی مختلف مانند 
طهارت، نماز، خمس و غیره اســتفاده شده است که نشان دهندۀ نوعی وضع تعینی 

در این معنا است.

3. معنای اصطلاحی معدن نزد فقها
کلمۀ »معدن« در اغلب موارد و در ابواب مختلف فقهی از جمله صلات، خمس، 
زکات و حتی حج به معنای »مواد معدنی« به کار رفته است. در این استعمال، معادن 
عبارت اند از: »هر چیزی که در زمین به وجود آمده باشــد، از زمین خارج شود، از 
جنس زمین )خاک، ســنگ و...( نبوده و دارای ارزش مالی و قیمت باشد« )حلی، 
1414ق، ۴۰۹/۵؛ عاملی مکی، 1412ق، ۶۶/۲؛ نجفی، 1421ق، ۱۶/۱۶(؛ اما دربارۀ معدن به معنای 
حقیقی آن، یعنی »محل تمرکز مواد معدنی« که در باب انفال و احیاء اراضی کاربرد 

دارد، تعریف چندانی ارائه نشده است.
همچنین علامه حلی در باب احیاء اراضی1 معدن را چنین تعریف کرده اســت: 
»معادن جایگاه هایی هستند که خداوند آن ها را به پدید آوردن جواهرات مورد رغبت 

اختصاص داده است و این جایگاه ها ظاهری  یا باطنی هستند« )حلی، 1388ق، ۴۰۳(.
با توجه به مجموع کاربرد واژه های »معدن« و »معادن« در عبارات فقها، می توان 
گفــت که این واژه در متون فقهی، به تبع روایات، غالباًً به معنای مواد معدنی به کار 
رفته اســت. اکثر تعاریفی که برای »معدن« ارائه شــده است، در واقع تعریف مواد 
معدنی بوده و ویژگی های مواد معدنی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است؛ هرچند 
در باب انفــال و احیای موات، واژۀ معدن به معنای حقیقی خود، یعنی محل تمرکز 

مواد، نیز به کار رفته است.

1. در چاپ جدید »تذکرة الفقهاء« موجود نیست.
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4. معنای اصطلاحی معدن نزد متخصصان زمین شناسی
در اصطلاح کارشناســان زمین شناسی، معدن به کانســار یا کانسار فلزی گفته 
می شــود که در حال بهره برداری باشــد یا قبلًاً از آن بهره برداری شده باشد. به بیان 
دیگــر، معدن کارگاهی اســت که گروهی در آن مشــغول اســتخراج مادۀ معدنی 
مشخصی از یک کانسار هســتند، بوده اند یا خواهند بود. طبیعتاًً اگر این کارگاه در 
حال فعالیت باشــد، از واژۀ »معدن فعال« و اگر به هر دلیلی قبلًاً فعال بوده و اکنون 

تعطیل است، از واژۀ »معدن متروکه« استفاده می شود )شهاب پور، ۱۳۸۰، ۵(.
بــا توجه بــه اینکه تعاریف لغوی و فقهی ارائه شــده، تنها شــناختی اجمالی و 
مبهم از معدن به دســت می دهند و تمام ویژگی های آن را به صورت جامع و مانع 
توضیح نمی دهند، در اینجا ویژگی های اساسی ماهیت معدن را مطرح می کنیم که 
در متون مختلف فقهی و عرفی به طور پراکنده آمده اســت و با اســتفاده از منابع 
حدیثــی، فقهی، لغوی و تاریخی، ماهوی و اساســی بودن هــر یک را در ماهیت 
معدن بررســی خواهیم کرد. هدف این است که درنهایت بتوانیم موضوع معدن را 
به عنوان یک موضوع فقهی، از منابع مذکور اســتنباط کنیم؛ زیرا اولًاً این ویژگی ها 
تاکنــون به صورت دقیــق و جامع در یک جا جمع بندی نشــده اند و ثانیاًً برخی از 
ویژگی های ذکر شده در تحقق ماهیت معدن نقشی ندارند. به همین دلیل، ماهیت 
معدن به عنوان یکی از موضوعــات کاربردی در ابواب مختلف فقهی هنوز به طور 

منقح و روشن بیان نشده است.

5. تأثیر ویژگی تراکم و درجۀ خلوص مواد معدنی
برای روشــن شــدن دقیق ابعاد این ویژگی ها و آشــنایی علمی با آن ها، ابتدا نظر 
عرف تخصصی زمین شناسی را دربارۀ معدن مطرح می کنیم، سپس به منابع فقهی و 
عرفی می پردازیم. هرچند این دیدگاه نقشی اساسی در شناخت عرفی ماهیت معدن 
ندارد؛ اما می تواند برخی ابعاد عرفی ویژگی های مذکور را روشن سازد. از نگاه عرف 
متخصص، بررســی شیوه های کشف معدن نشان می دهد که تحقق معدن وابسته به 

حداقل میزان خلوص و تراکم مادۀ معدنی در یک محدودۀ خاص است.
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در سال 1964 میلادی، دو زمین شناس به نام های کلارک1 و رینگ وود2 برای تعیین 
ترکیب شیمیایی پوستۀ زمین و بررســی پراکندگی عناصر در بخش های مختلف آن، 
نمونه های فراوانی از انواع ســنگ های مناطق مختلف را جمع آوری و ترکیب شیمیایی 
آن ها را تحلیل کردند. امروزه میانگین فراوانی عناصر در پوستۀ زمین به عنوان »غلظت 
کلارک عناصر« شناخته می شود )شهاب پور، 1380، 26(. بر اساس این معیار، زمین شناسان 
به بخش هایی از پوستۀ زمین که غلظت عناصر در آنجا نسبت به میانگین افزایش می یابد و 
حجم زیادی از مادۀ معدنی در آن متمرکز است، به گونه ای که استخراج آن از نظر اقتصادی 
مقرون به صرفه باشــد، »کانسار« یا »معدن« می گویند )شهاب پور، 1380، 26(؛ بنابراین، از 
دیدگاه عرف تخصصی، برای اطلاق عنوان معدن به یک محل، دو ویژگی مهم لازم است:

الف( بیشــینه بودن عیار و میــزان خلوص مواد معدنی: این میــزان که به »عیار 
حد« معروف است، مرز بین مادۀ معدنی و باطله را مشخص می کند و معیار فنی و 
اقتصادی مهمی است که توسط عوامل مختلفی تعیین می شود، از جمله خصوصیات 
زمین شناســی ماننــد توزیع عیار معــدن، محدودیت های فنی عملیات اســتخراج و 

شاخص های اقتصادی مختلف.
ب( تجمع و تراکم مواد معدنی در یک محل: تمرکز مواد معدنی در یک نقطه، 
اگرچه اغلب لازمۀ عیار و درجۀ خلوص است؛ اما خود یک ویژگی مستقل محسوب 
می شــود؛ زیرا ممکن است برخی کانی های مفید )مواد معدنی( به صورت پراکنده 
و آزاد در داخل کانی های دیگر وجود داشــته باشند؛ اما به صورت متراکم و متمرکز 
در یک منطقه نباشــند. در چنین حالتی نمی توان به آن محل »معدن« اطلاق کرد. 
به عنوان مثال، مناطقی که رگه هــای طلا و مس با درجۀ خلوص بالایی دارند؛ اما به 

دلیل نبود تراکم کافی مواد معدنی، معدن محسوب نمی شوند.3

1. Clarke.
2 . Ringwood.
3. مقالۀ ناصر الدین شاه در جستجوی معادن طلا )سید بنکدار، محمدی آیین، 1397، ص 34(. البته بعدها در سال 
1387 با مطالعات زمین شناســی و کانی شناســی، 4 درصد نمونه های سنگ جمع آوری شده از منطقه، دارای مقدار 

طلای بیش از نیم گرم در تن بوده است )سازمان صمت استان زنجان، 1387(.
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همین دو ویژگی از دیدگاه فقهی نیز مورد تأیید قرار گرفته اســت؛ زیرا معدن از 
حقایق شرعیه نبوده و در همان معنای عرفی به کار رفته است؛ بنابراین می توان گفت 
از نگاه فقهی، تمرکز مادۀ معدنی در مکانی که زمین اصل و ریشــۀ آن باشــد، در 
صدق معدن نقش قطعی دارد. تعاریفی که در منابع فقهی بیان شــده اســت نیز این 
ویژگی را تأیید می کند. علامه حلی در ذیل بحث انفال گفته است: »معادن مواضعی 
هســتند که خداوند آن ها را به پدیــد آوردن برخی از جواهرات مطلوب، ویژه نموده 
اســت« )حلی، 1388ق، 403(. بر اساس این بیان، معادن محل هایی هستند که نسبت به 
ســایر زمین ها ویژگی اختصاصی دارند و آن تولید جواهرات و فلزات ارزشمند است 
و لازمۀ این امتیاز، بالا بودن تمرکز و عیار مادۀ معدنی در آن محل نســبت به ســایر 

مناطق است.
مرحوم شــهید ثانی نوشته اســت: »معادن جایگاه هایی است که خداوند متعال 
برخی از جواهرات مورد رغبت را در آن ها به ودیعه گذاشته است« )عاملی مکی، 1413ق، 
438/12(. ایشــان در جای دیگری فرموده اند: »مادۀ معدنی هر آن چیزی اســت که 
ریشــه اش زمین باشد و از زمین استخراج شود و ...« )عاملی مکی، 1412ق، 66/2؛ عاملی 
مکــی، 1413ق، 458/1(. در ایــن عبارات، ویژگی تمرکز مــواد معدنی در معدن کاملًاً 
واضح اســت؛ زیرا عبارت »مما کانت اصله« یــا »مما کان منها« دلالت بر اصل و 

ریشه بودن زمین برای مواد معدنی دارد.
اصل و ریشــه بودن یک محل برای مواد معدنــی دو ملازمۀ مهم دارد: تمرکز و 

انباشت طبیعی مادۀ معدنی در معدن و عیار و درجۀ خلوص زیاد.
بنابراین، درجۀ عیار و تمرکز و تراکم مواد معدنی به گونه ای که کانی‌های مفید به 
صورت به هم پیوسته با درجۀ عیار خاصی در منطقه ای تجمع داشته باشند، دو ویژگی 
مهم معدن در نزد عرف به شمار می آید. با توجه به اصل عقلایی »عدم نقل« می توان 
نتیجه گرفت که این دو وصف نزد عرف زمان صدور نیز دخیل بوده اســت؛ به ویژه 
آنکه در آن زمان، به دلیل نبود امکانات اکتشاف امروزی، برای اطلاق معدن به یک 

محل، نیاز به تمرکز و حجم بالای مواد معدنی در آنجا وجود داشته است.
مرحوم شاهرودی می گوید: »صدق واژۀ معدن بر مواد معدنی به لحاظ استقرار، 
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تمرکز و داشــتن مکان خاص در زمین اســت. پس خاک، شن و سنگ معمولی به 
خاطر نداشتن محل مخصوص و متمرکز در زمین، معدن نامیده نمی شود« )شاهرودی، 
1425ق، 101/1(. مرحوم بروجردی نیز تعبیر »الوتاد« یعنی میخ ها را که در وصف معادن 
به کار رفته اســت، شاهدی بر ویژگی تمرکز یافتگی و ثبات معادن می داند )بروجردی، 
1380ق، 17(؛ بنابرایــن می توان گفت که از دیدگاه فقه و عرف، تمرکز مواد معدنی در 
یک محدودۀ خاص از زمین برای صدق معدن ضروری است. از طرف دیگر، تمرکز 
و تراکم مواد معدنی در یک مکان نیازمند درجۀ خلوص و عیار بالاتر نسبت به سایر 
مناطق در همان محدوده و مکان خاص است. البته میزان دقیق خلوص و میزان تمرکز 
لازم برای رقبۀ معدن معیار خاصی در فقه ندارد و به عرف واگذار شده است که البته 
در هر زمانی تشخیص این درجه و میزان خلوص توسط افراد خبره انجام می گیرد و 

با پیشرفت های فنی و علمی ممکن است متفاوت باشد.

6. نقش عمق از سطح زمین در صدق ماهیت معدن
دربارۀ نقش عمق در ماهیت معدن، هرچند در منابع فقهی بحث مستقلی پیرامون 
آن مطرح نشــده است؛ اما می توان گفت که در میان فقیهان دو دیدگاه عمده وجود 

دارد و هر یک از این دیدگاه ها به ادله ای برای اثبات نظر خود تمسک کرده اند.
بر اســاس دیدگاه نخست، داشــتن عمق نسبت به سطح زمین، در تحقق ماهیت 
معــدن نقش دارد. به بیان دیگر، اگر مواد معدنی به صورت طبیعی - اما در ســطح 
زمین و بدون عمق مشــخصی - انباشته و متمرکز شــوند، اطلاق عنوان »معدن« بر 
آن ها صحیح نخواهد بود. مرحــوم آیت الله بروجردی در تعریف مواد معدنی چنین 
می گوید: »معادن، هر آن چیزی اســت که زیر زمین بــه وجود آمده و به تدریج از 

نوعی به نوع دیگر )مادۀ دیگری( دگرگون شده است« )بروجردی، 1380ق، 18(.
ایــن تعریف بر پیدایش تدریجی مواد معدنی در زیر زمین دلالت دارد و نشــان 
می دهد که عمق به عنوان یکی از ویژگی های ذاتی مواد معدنی مدنظر بوده اســت. 
هرچند این سخن ناظر به »مواد معدنی« است؛ اما به دلیل ملازمۀ عرفی میان »مواد 
معدنــی« و »محل تمرکز آن ها« )معدن(، می توان این ویژگی را به ماهیت معدن نیز 
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تســری داد. به ویژه آنکه در نگاه عرفی و فقهی، معدن چیزی جز محل تمرکز مادۀ 
معدنی به شمار نمی رود.

در مقابــل، برخی از فقیهان معتقدند که برای صــدق عنوان »معدن«، نیازی به 
داشتن عمق یا قرار گرفتن درون زمین نیست؛ بنابراین در مواد معدنی نیز، استخراج از 
درون زمین موضوعیت ندارد. آقای اراکی معتقد است که ظاهراًً »معدن« به معنای 
مادۀ معدنی، به هر ماده ای اطلاق می شود که در زمین رشد کند و مورد رغبت بوده 
و نافع باشد، هرچند محل استقرار آن باطن زمین نباشد و در سطح زمین یافت شود؛ 
بنابراین، درون زمین بودن به عنوان قید در مفهوم معدن اخذ نشده است )اراکی، 1432ق، 

.)102

6/1. دلایل دیدگاه اول
6/1/1. اشراب عمق در معنای معدن

برخــی بر این باورند که با توجه به معنــای لغوی »معدن« - که به معنای »مرکز 
پیدایش هر چیز« آمده است - روشن می شود که درون زمین بودن، در معنای معدن 
مســتتر است؛ زیرا آنچه از واژۀ »مرکز« متبادر می شــود، قرار داشتن در باطن زمین 
اســت )ســیفی مازندرانی، 1417ق، 68(. این معنا را می توان از روایات متعددی که دربارۀ 
خمس معادن وارد شده نیز استفاده کرد؛ مانند روایت عمار بن مروان1 که می گوید از 
امام صادق؟ع؟ شنیدم که فرمود: »در آنچه از معادن خارج می شود، خمس است« 
)حــر عاملی، 1409ق، 494/9(؛ زیرا »خارج شــدن« مادۀ معدنــی، در صورتی معنا دارد 
که معدن در عمق زمین باشــد؛ بنابراین، عبارت »یُُخرََجُُ من المعادِِن« شامل موادی 

نمی شود که از سطح زمین برداشت می گردند.
در صحیحۀ محمد بن مسلم2 نیز نقل شده است که گفت: از امام باقر؟ع؟ دربارۀ 

1. هرچند در سند این روایت به خاطر عمار بن مروان اشکال شده است؛ ولی مرحوم خویی آن را تصحیح کرده است 
)خویی، بی تا، ، 72/25(.

يُُّوبََ عََنْْ مُُحََمََّدِِ بْْنِِ مُُسْْلِِمٍٍ« 
َ
بِِي أَ

َ
حْْمََدُُ بْْنُُ مُُحََمََّدٍٍ عََنِِ الْْحََسََنِِ بْْنِِ مََحْْبُُوبٍٍ عََنْْ أَ

َ
2. سند روایت در تهذیب چنین است: »أَ

که همگی ثقه  هستند.
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گوگرد و نفتی که از زمین خارج می شود، پرسیدم. امام فرمود: »در این موارد و نظایر 
آن خمس واجب اســت« )طوســی، 1407ق، 122/4(. این روایت نیز حاکی از آن است 
که در عرف، معدن به محلی اطلاق می شــود که در درون زمین قرار دارد. همچنین 
در برخی روایات از تعبیر »رِکِاز« اســتفاده شــده است؛ مانند صحیحۀ زراره1 از امام 
باقر؟ع؟ که فرمود: »در هر آنچه رکاز باشــد، خمس واجب است« )طوسی، 1407ق، 
122/4(. »رِکِاز« به معنای چیزی اســت که در زمین فرو رفته و دفن شــده است و به 
قرینۀ ســؤال راوی، شامل معادن نیز می شود؛ بنابراین می توان استظهار کرد که یکی 

از ویژگی های مواد معدنی، درون زمین بودن آن هاست )سیفی مازندرانی، 1417ق، 68(.
بنابراین، اگر مواد معدنی از سطح زمین جمع آوری شوند، به گونه ای که هیچ گونه 
عمقی از زمین را اشغال نکنند، به چنین محلی »معدن« اطلاق نمی شود. این عمق 
می تواند به صورت عمودی یا افقی باشد؛ مانند برخی معادن نمک که در دل کوه های 
بزرگ واقع شــده اند و برای استخراج سنگ نمک از آن ها، غارها و تونل هایی حفر 
می شود. نمونۀ بارز این معادن، معادن نمک گرمسار است که شهرتی جهانی دارند؛ 
اما اگر همین مواد از ســطح زمین برداشت شوند، مانند نمک یا قیر سطحی، محل 
تجمع آن ها به طور حقیقی از مصادیق معدن به شــمار نمی آیند؛ هرچند برخی از این 
مواد در بعضی از احکام، به مواد معدنی ملحق شــده اند. از جملۀ آن ها نمک است 
حه«، به عنوان مادۀ معدنی و متعلق خمس محسوب شده است  که طبق روایت »مالّا

)طوسی، 1407ق، 122/4(.

6/1/2. تعاریف فقها از معدن
محقق حلی در تعریــف مواد معدنی می گوید: »المعادن کل ما اســتخرج من 
الأرض«؛ یعنی »معادن عبارت اند از هر آنچه از زمین اســتخراج شود« )حلی، 1407ق، 
619/2(. علامه حلی نیز بیان کرده است: »المعدن ما تولّّد فی الأرض و اس تخرج منها 

1. ســند روایت در تهذیب چنین اســت: »مُُحََمََّدُُ بْْنُُ عََلِِيِِّ بْْنِِ مََحْْبُُوبٍٍ عََنِِ الْْعََبََّاسِِ بْْنِِ مََعْْرُُوفٍٍ عََنْْ حََمََّادِِ بْْنِِ عِِسََيى عََنْْ 
بِِي جََعْْفََرٍٍ؟ع؟« که همه از روات ثقه هســتند و مرحوم خویی و سایر فقها با تعبیر صحیحه به کار 

َ
حََرِِزٍٍي عََنْْ زُُرََارََةََ عََنْْ أَ

برده اند )خویی، بی تا، 72/25(.
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و لیس من جنسها و له قیمة«؛ یعنی »معدن عبارت است از هر ماده ای که درون زمین 
پدید آمده و از آن اســتخراج شــود، از جنس خود زمین نباشد و دارای ارزش مالی 
باشد« )حلی، 1414ق، 409/5(. همین مضمون در آثار دیگر فقها نیز تکرار شده است؛ از 
جمله در التنقیح الرائع حلی سیوری )حلّّی سیوری، 1404ق، 336/1(، الروضة البهیة شهید 
ثانی )عاملی مکــی، 1413ق،458/1 و 66/2(، جواهر الکلام نجفی )نجفی، 1421ق، 16/16( و 
همچنین در کتابُُ الخمس شــیخ انصاری )انصــاری، 1415ق، 26( که همگی تعاریفی 

مشابه از معدن ارائه داده اند.

6/2. دلایل دیدگاه دوم
حه 6/2/1. روایت ملّاا

برخــی از فقها بر این باورند که ظاهر این روایــت دلالت بر عدم اعتبار عمق در 
صــدق معدن دارد. به عنوان نمونه، آقای حائری در توضیح این روایت می نویســد: 
»این خبر بــر چند امر دلالت دارد، از جمله اینکــه: در صدق مادۀ معدنی، مرکوز 
و مدفون بودن در زمین شــرط نیســت؛ برخلاف صحیحۀ زراره که ظاهر آن دلالت 
بــر لزوم مدفون بودن در زمین داشــت« )حائــری یــزدی، 1418ق، ۶۴(. همچنین مرحوم 
شــاهرودی نیز با استناد به همین روایت، بر این نظر است که در صدق معدن، درون 
زمین بودن مادۀ معدنی شــرط نیســت. به گفته ایشان، نمک با آنکه بر سطح زمین 
جمع می شود، به تصریح صحیحۀ محمد بن مسلم، مادۀ معدنی محسوب شده است 

)شاهرودی، 1425ق، ۱۰۲/۱(.

6/2/2. تقسیم معادن به ظاهری و باطنی
بنا بر تفسیر فقهایی همچون علامه حلی )حلی، 1413ق، ۲۷۱/۲(، مرحوم نجفی )نجفی، 
1421ق، ۱۱۰/۳۸( و همچنیــن امام خمینی )خمینی، بی تا، ج ۲، ص ۲۲۰(، معادن ظاهری آن 
دسته معادنی هستند که دسترسی به آن ها نیازمند حفر و کندن زمین نیست و صرفاًً باید 
مواد معدنی را از محل طبیعی خود جمع آوری و برداشت کرد. این در حالی است که 
معادن باطنی، دسترسی به ذخیرۀ معدنی آن ها مستلزم حفاری و احیای زمین است.
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این تقسیم بندی دلالت بر آن دارد که در ماهیت معدن، باطنی بودن و عمق داشتن 
شرط نیست؛ چراکه اگر چنین بود، این تقسیم بندی معنا و وجاهت پیدا نمی کرد.

6/3. بررسی ادلۀ دیدگاه دوم
6/3/1. اشکال دلیل اول

روایاتــی کــه برخی مواد معدنــی مانند نفت یــا نمک را به عنوان مــادۀ معدنی 
شمرده اند، دلالتی بر معدن بودن محل اجتماع آن ها ندارند؛ زیرا اولًاً مشخص شده 
اســت که محل اصلی برخــی از این مواد مانند نفت در اعماق زمین اســت؛ اما در 
گذشته به دلیل وجود فشار ناشی از گازهایی که در برخی مناطق نفتی وجود داشت، 
این نفت به طور طبیعی به ســطح زمین راه یافته اســت. ثانیاًً، در برخی از این روایات 
تصریح شده است که این مواد از زمین خارج می شوند که این نشان می دهد که این 
مواد معدنی از معادن واقع در زیر زمین استخراج و به سطح زمین آمده اند. برای مثال، 
در صحیحۀ محمد بن مسلم آمده است که گفت: »به ابی جعفر؟ع؟ گفتم: گوگرد 
و نفت که از زمین خارج می شود، آیا خمس بر آن تعلق می گیرد؟« امام؟ع؟ فرمود: 

»در این موا رد و نظایر آن خمس هست« )طوسی، 1407ق، ۱۲۲/۴(.
حه نیز به دلیل اشــکالاتی کــه در ادامه می آید، دلالتی بر  ثالثاًً، حتی روایت مالّا
عدم نیاز معدن به عمق ندارد؛ زیرا از یک ســو، با توجه به پاسخ راوی به پرسش امام 
حه« که گفت: »زمین شــوره زاری اســت که آب در آن جمع  باقر؟ع؟ دربارۀ »مالّا
حه« که »محل رشد  می شــود و نمک می شود« و از ســوی دیگر معنای لغوی »مالّا
حه جایی است که منشأ نمک خود آن زمین  نمک« است، می توان دریافت که مالّا

است، نه آب و بدین ترتیب تا عمقی از درون زمین نمک وجود دارد.
از ســوی دیگر، احتمال دارد منظور روایت این نباشــد که منشأ نمک خود آب 
است، بلکه مقصود آن باشد که آب باران یا چشمه از درون معدن نمک سرازیر شده 
و نمک های معدن را شسته و در جایی جمع می کرد؛ سپس مردم پس از تبخیر آب، 
نمک ها را برداشــت می نموده اند؛ لذا حضرت فرموده اند: این نمک ها که منشأ آن 

معدن است، مادۀ معدنی محسوب می شوند.

http://JFo.akhs.bou.ac.ir


84

جستارهای
فقهی و اصولی
سال یازدهم، شماره پیاپی 38
1404 

http://JFO.akhs.bou.ac.ir

این وضعیت در بســیاری از معادن نمک رایج است؛ به گونه ای که بر اثر باران یا 
جوشش چشمه در کنار معدن یا داخل آن، دریاچه ای از نمک تشکیل می شود که با 
تبخیر آب، نمک آن برداشت می گردد. به عنوان نمونه، در داخل و کنار معدن نمک 
گرمسار در استان سمنان، دریاچه ای با درصد نمک بسیار بالا شکل گرفته است که 
در اثر تبخیر آب، قندیل ها و توده های نمک ظاهر شده و استخراج می شوند؛ اما خود 
آن دریاچه به عنوان معدن شناخته نمی شود. به همین دلیل، مرحوم نراقی دربارۀ نمک 
معدنی گفته اســت که منظور از نمک معدنی، نمکی است که از زمین یا سنگ به 

وجود می آید، نه نمکی که منشأ آن آب باشد )نراقی، 1425ق، 327(.
ســوم اینکه، در برخی روایات واژۀ »ملاحه« در مقابل معادن قرار گرفته است. 
برای مثال، در روایتی از حضرت آمده اســت: »خمس از پنج چیز گرفته می شــود: 
غنائم، آنچه از غواصی به دست بیاید. گنج ها، معادن و نمکی که از ملاحه به دست 
می آید« )کلینی، 1407ق، 539/1(. این روایت تأیید می کند که صرف اینکه مکانی محل 

تجمع مادۀ معدنی باشد، از نظر عرف، موجب اطلاق معدن به آن مکان نمی شود.

6/3/2. اشکال دلیل دوم
به نظر می رســد این اســتدلال نیز نمی تواند نیاز به عمق را از ماهیت معدن سلب 
کند؛ زیرا حتی بر اساس این تفسیر، آنچه در صدق عرفی و فقهی معدن اهمیت دارد، 
اتصال ماده به زمین و جزء بودن آن از زمین است. علاوه بر این، در اغلب تعاریف 
مــادۀ معدنی که قبلًاً ذکر شــد، قید »از زمین بودن« و »از آن خارج شــدن« آمده 
است؛ بنابراین اگر مواد معدنی در جایی روی سطح زمین به طور طبیعی تجمع یابند؛ 
ولی به زمین متصل نبوده و جزء زمین محســوب نشــوند، عرفاًً به محل تجمع آن ها 

معدن اطلاق نمی شود، هرچند خود آن ماده، مادۀ معدنی به حساب آید.
بنابراین با توجه به ادلۀ عرفی و شــرعی می توان نتیجه گرفت که جزء بودن مادۀ 
معدنی به زمین و داشــتن عمــق در زمین، از ویژگی های ضروری معدن به شــمار 
می رود؛ هرچند عمق خاص و معینی برای صدق معدن معتبر نیســت. ازاین رو، اگر 
مواد معدنی در محلی روی سطح زمین، هرچند به صورت طبیعی، جمع شوند ولی 
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متصل به زمین و جزء آن نباشند، به آن محل معدن اطلاق نمی شود. به همین ترتیب، 
رودخانه هــا یا زمین هایی که مواد معدنی موجود در آن ها از جای دیگری آمده و در 
آنجا تراکم یافته است - مانند رودها و دریاچه های نمک، یا رودهایی که کف آن ها 

طلا استخراج می شود - معدن محسوب نمی شوند.
شاهد این مطلب آن است که در روایات مربوط به انفال، دریاها در مقابل معادن 
جزء انفال شمرده شده اند. از سوی دیگر، ذخیرۀ معدنی چه در عمق نیم متری زمین 
باشــد یا هزار متری، به آنجا معدن اطلاق می شود؛ بنابراین، هیچ اشکالی در صدق 
معدن برای چاه های نفت و گاز و همچنین آب های ژرفی که در اعماق بسیار پایین 

زمین قرار دارند وجود ندارد.

7. نقش ارزش مالی مواد معدنی در صدق عنوان معدن
مســئلۀ مهم در این ویژگی این است که آیا صرف منفعت و ارزش مالی می تواند 
معیار تشخیص معدن از غیر معدن باشد؟ اگر صرف منفعت و مالیت را ملاک قرار 
دهیم، تقریباًً تمام مواد موجود در زمین، حتی خاک، شن، ماسه و سنگ های طبیعی، 
دارای منفعت و مالیت هستند. شاهد این مدعا آن است که اگر کسی بخواهد برای 
باغچۀ خود یا ســاخت ساختمان خاک، شــن یا ماسه تهیه کند، باید بابت آن ها مال 
بپردازد و بنابراین همۀ این اشیاء دارای مالیت و ارزش  هستند. برای بررسی این ویژگی، 

ابتدا به منابع لغوی، سپس به عرف و منابع روایی و فقهی مراجعه می کنیم.
عرف و لغت: همان طور که در بیان معنای لغوی معدن اشــاره شــد، سیاق برخی 
عبارات لغویون و مثال هایی که برای مواد معدنی آورده اند نشان می دهد که معدن بیشتر 
به محل ذخیرۀ جواهرات و اشیاء ارزشمند اطلاق می شود. به عنوان نمونه، در قاموس 
المحیط »معدِِن« به معنای محل رشد جواهرات، از جمله طلا و موارد مشابه آمده است 
)فیروز آبادی، 1426ق، 1214/1(. ابن اثیر نیز »معادن« را به مواضعی که جواهرات زمین مانند 
طلا، نقره، مس و غیره از آن استخراج می شود، تعریف کرده است )ابن اثیر، بی تا، 192/3(.

مرحوم نراقی در تأیید این استظهار گفته است که برخی منابع مانند قاموس اللغه، 
ازهری و مغــرب »معدن« را منحصر به موضع و محل تکوّّن جواهرات، طلا و نقره 
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می دانند؛ هرچند برخی دیگر مانند ابن اثیر در نهایه و علامه حلی در تذکره و منتهی 
آن را به محلّّ تمرکز همۀ اشــیاء تعمیم داده اند )نراقی، 1415ق، 18/10(. صاحب جواهر 
نیز معتقد اســت که برخلاف ادعای برخی لغویــون و فقها، معدن محدود به محل 
جواهرا ت و فلزات گران بها نیست و دیدگاه عرف نیز با این محدودیت مطابقت ندارد 
)نجفی، 1421ق، 15/16(. همچنین شــیخ انصاری بر این باور است که هیچ مانعی برای 

شمول معدن نسبت به غیر جواهرات وجود ندارد )انصاری، 1415ق، 28(.
بنابراین، هرچند از نظر لغوی واژۀ »معدن« اختصاصی به محل تمرکز جواهرات 
ندارد؛ اما متبادر از نظر عرف چنین اســت که مواد و عناصر طبیعی زمانی مشــمول 
صــدق مادۀ معدنی می شــوند کــه دارای منافع و ارزش مالی قابل توجهی باشــند. 
ازایــن رو، عرف معمولًاً بــه محل هایی که دارای ارزش مالی بالایی هســتند، معدن 

اطلاق می کند و به خاک و سنگ های معمولی به این نام نمی خواند.
از لحاظ فقهی نیز همان معنای عرفی معیار است. ویژگی پربها بودن مادۀ معدنی، 
کید قرار گرفته  همان طور که پیش تر بیان شد، با تعابیر گوناگون از سوی فقها مورد تأ
است )حلی، 1414ق، 409/5؛ حلی، 1388ق، 403(. همچنین شهید اول می نویسد: »معادن 
... هر زمینی است که خصوصیتی دارد که انتفاع از آن بزرگ تر است« )عاملی جزینی، 
1412ق، 342(. شــهید ثانی )عاملی مکی، 1413ق، 438/12( و صاحب جواهر )نجفی، 1421ق، 
100/38( نیز تعابیری مشابه را به کار برده اند. آقای شاهرودی با اشاره به اینکه خاک، 
شن و سنگ معمولی به دلیل پراکندگی در سراسر زمین و عدم تمایز در انتفاع نسبت 
به سایر اجزای زمین، معدن )مادۀ معدنی( نامیده نمی شوند، معتقد است مادۀ معدنی 
بر چیزی صدق می کند که دارای تمایز و ویژگی مورد رغبت عقلایی باشد )شاهرودی، 

1425ق، 102/1(.
از شواهد و قرائن دیگری که ضرورت ارزشمندی و پربها بودن معدن و مواد معدنی 
را تأیید می کند، می توان به ذکر معادن در ردیف اشیای گران بهایی اشاره کرد که متعلق 
خمس قرار گرفته اند. از جمله روایات متعددی که متعلق خمس را پنج چیز شمرده اند: 
حه« )حر عاملی، 1409ق، 486/9(. همچنین  از برخی  »گنج ها، معادن، غوص، غنایم و مالّا
روایات خمس معادن استفاده می شود که وقتی واژۀ »معادن« به طور مطلق به کار رود، 
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ارجاع بــه جواهرات، طلا و نقره دارد )کلینی، 1407ق، 546/1(. روایات انفال نیز نشــان 
می دهد که معادن، در کنار ثروت‌هایی مانند شهرها و روستاهای خالی از جمعیت، اموال 
پادشاهان و زمین های بی صاحب، جزو انفال شمرده شده اند )حر عاملی، 1409ق، 532/9(.
بنابراین، آنچه در صدق معدن معتبر اســت، صرف داشــتن ارزش مالی عناصر 
موجود در آن نیســت، بلکه کمیابی نیز در آن نقــش دارد که ارزش مواد معدنی را 
نســبت به ســایر مواد موجود در زمین بالاتر می برد. نتیجه آنکــه، هرچند اکثر مواد 
موجود در زمین، از جمله سنگ ها، خاک ها، شن و ماسه، کاربردهای فراوانی دارند؛ 
امــا به دلیل وفور و فراوانی، قیمت چندانی ندارند و نمی توان آن ها را مادۀ معدنی به 
شمار آورد. در مقابل، بسیاری از موادی که در گذشته عرف به دلیل عدم اطلاع از 
کاربرد و منافعشــان، مادۀ معدنی محسوب نمی کرد، امروزه از گران قیمت ترین مواد 

معدنی به شمار می آیند.

8. تأثیر خروج از جنس زمین در صدق ماهیت معدن
به طور کلی، در این مسئله دو نظریۀ عمده وجود دارد:

8/1. تأثیر خروج از جنس زمین در صدق معدن
علامه حلی در تعریف معدن آورده اســت: »مواد معدنی آن چیزی است که در 
زمین پدید آمده، از آن اســتخراج شــود، از جنس غیر زمین باشد و دارای قیمت و 
ارزش باشــد« )حلی، 1414ق، ۴۰۹/۵(. ایشــان در جای دیگری به طور صریح گفته اند: 
»مادۀ معدنی چیزی است که از غیر جنس زمین باشد« )حلی، 1412ق، ۵۲۱/۸(. برخی 
فقها نیز به تبعیت از علامه ا ین ویژگی را در ماهیت مادۀ معدنی پذیرفته اند، از جمله 
صاحب مدارک )موسوی عاملی، 1411ق، ۳۶۴/۵(، محدث بحرانی )بحرانی، 1405ق، ۳۲۸/۱۲( 

و آقای حائری )حائری یزدی، 1418ق، ۶۴(.

8/1/1. ادلۀ دیدگاه اول
به نظر می رسد منشأ ورود این ویژگی در تعریف مواد معدنی، دو امر بوده است: 

تبادر و قدر متیقن عرفی.
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تبــادر از معنای لغوی: به اعتقاد برخی فقها، منشــأ ذکر قید »از جنس غیر زمین 
بودن« در تعریف »مادۀ معدنی« برگرفته از منابع لغوی اســت. آقای عاملی نوشــته 
است: »معادن محل رشد جواهرات، از جمله طلا و مانند آن است و به گفتۀ ابن اثیر 
در کتاب النهایة مادۀ معدنی هر چیزی است که از زمین خارج شود و از غیر جنس 
زمین باشد« )موسوی عاملی، 1411ق، ۳۶۳/۵(. مرحوم همدانی نیز با اشاره به اختلاف فقها 
دربارۀ صدق معادن نسبت به موادی مانند سنگ آسیاب، گل سرشور و مشابه آن ها، 
این اختلاف را ناشــی از ابهام در دیدگاه عرف دانســته و درنهایت »تغایر از اجزای 
زمین« را متبادر از معنای لغوی »مرکز کل شــیء« می  داند )همدانی، 1416ق، ۱۴ /۲۱(.
با این حال، مراجعه به منابع لغوی نشان می دهد که هیچ یک از این منابع ویژگی 
»از غیر جنس زمین بودن« را به صراحت بیان نکرده اند )ابن اثیر، بی تا، ۱۹۲/۳؛ فیروز آبادی، 
1426ق، ۱۲۱۴/۱(؛ بنابراین احتمال دارد علامه حلی و برخی دیگر از فقها این ویژگی را 

از عرف یا ظاهر برخی لغت نامه ها اجتهاد کرده باشند.
قدر متیقن عرفی: به اعتقاد برخی از فقها، قدر متیقّّن عرفی در صدق عنوان »مادۀ 
معدنی« آن اســت که آن ماده از جنس خاک و سنگ های معمولی نباشد )انصاری، 

1415ق، 27؛ حائرى، 1418ق، 229/5(.

2 /8. عدم تأثیر خروج از جنس زمین در صدق معدن
شــهید اول تصریــح کرده اســت: »هر زمینی کــه دارای ویژگی ارزشــمند  و 
پرکاربردی باشد، همچون خاک نوره و خاک سرخ، به معدن ملحق می شود« )عاملی 
جزینی، 1412ق، ۳۴۲(. ایشان همچنین گِِلِِ سََرْْشور و سنگ آسیاب را نیز از مصادیق مواد 
معدنی دانسته اند )عاملی جزینی، 1412ق، ۶۷/۳(. شهید ثانی نیز در دو اثر مهم خود یعنی 
الروضة البهیه )عاملی مکی، 1412ق، ۶۶/۲( و مســالک الأفهام )عاملی مکی، 1413ق، ۴۵۸/۱( 
در تعریف مادۀ معدنی قید »من غیرها« )از غیر جنس زمین بودن( را نیاورده است. 
صاحب جواهر نیز ظاهراًً نظر شــهید ثانی را پذیرفته و بر آن اســاس اظهارنظر کرده 
است )نجفی، 1421ق، ۱۶/۱۶(. از میان فقهای معاصر، آقای موسوی خلخالی نیز همین 

دیدگاه را اختیار کرده است )خلخالی، 1427ق، ۱۳۷/۱(.
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8/2/1. ادلۀ دیدگاه دوم
عــرف: در دیــدگاه عرف، قید »خــروج از حقیقت زمیــن« در ماهیت معدن 
دخالتــی نــدارد؛ چراکــه از نظر عرف، خاک ها و ســنگ هایی که ارزشــمند و 
پرکاربرد باشــند، تفاوتی با سایر مواد معدنی از حیث »معدنی بودن« ندارند. البته 
باید توجه داشــت که این قبیل خاک و ســنگ، باید واجد ویژگی‌ای باشــند که 
آن هــا را از حیث کاربرد و ارزش، متمایز ســازد؛ به گونه‌ای که ارزش مالی آن ها 
صرفاًً به‌واســطۀ حجم زیاد نباشــد، بلکه حتی در مقادیر کــم نیز دارای ارزش و 

مالیت قابل توجهی باشند.
آیت الله شــاهرودی می نویسد: »به خاک، شــن و سنگ های معمولی، به دلیل 
پراکندگی در سراسر زمین، نداشتن محل خاص و فقدان تمایز از سایر اجزای زمین، 
عنــوان »معدن« اطلاق نمی شــود؛ اما این مطلب به مع نای آن نیســت که میان مواد 
معدنی و سایر اجزای زمین، تعدد در اسم یا تفاوت ماهوی وجود دارد؛ بنابراین، اگر 
زمینی دارای خاک یا ســنگ خاص و متمایز باشد، برای صدق عنوان معدن کافی 

خواهد بود« )شاهرودی، 1425ق، ۱۰۲/۱(.
آیت الله خلخالی نیز تمایز عرفی با ســایر اجزای زمین را در ماهیت معدن معتبر 
دانســته و تصریح می کند: »اگر موادی معدنی باشــند که گرچه از جنس خاک و 
ســنگ اند؛ اما تمایز آن ها از ســایر خا ک ها و سنگ ها به اندازه ای باشد که در نگاه 
ابتدایی، از جنس زمین به شمار نیایند - مانند یاقوت، عقیق و دیگر سنگ های قیمتی 
- در صــدق عنوان مادۀ معدنی بر آن ها هیچ گونه اشــکالی وجــود ندارد« )خلخالی، 

1427ق، ۱۴۲/۱؛ شاهرودی، 1425ق، ۱۳۷/۱(.

روایات
الــف( صحیحۀ زراره از امام باقر؟ع؟ که فرمود: »هر آنچه گنج و دفینۀ قدیمی 
باشــد، در آن خمس وجود دارد و فرمود: هر سنگ معدنی که انسان با مال خودش 
معالجه و تصفیه کند، در تصفیه شده و خالص شدۀ آن خمس وجود دارد« )طوسی، 
1407ق، 122/4(. این روایت، همان طور که پیش تر اشــاره شد، از نظر سندی صحیحه 
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است و تمامی راویان آن امامی ثقه می باشند.1 از جهت دلالی نیز، نحوۀ استدلال به 
این صورت است که در این حدیث، قاعده ای کلی دربارهٔ خمس بیان شده است و 
آن اینکه هر سنگ معدنی که انسان با مال خود آن را معالجه و تصفیه کند، در بخش 
خالص شــدۀ آن خمس واجب است. بر همین اساس، ســنگ های ساختمانی که 
نیازمند کار، تراش و صیقلی شدن هستند نیز مشمول خمس خواهند بود. تنها عامل 
تعلق خمس به این سنگ ها، مادۀ معدنی بودن آن هاست؛ درحالی که این سنگ ها از 

حقیقت زمین خارج نیستند )جعفری، 1398، 100(.
اشکال: این اســتدلال نوعی مصادره به مطلوب است؛ زیرا امام؟ع؟ نفرمودند: 
»هر چیزی که با مال خود آن را معالجه و تصفیه کردی، معدن است«، بلکه فرمودند: 
»متعلق خمس اســت«. درحالی که متعلق خمس بودن این سنگ ها از پیش معلوم 

نیست و نیاز به اثبات دارد.
نکتـۀ دوم آنکـه متعلـق خمس بـودن، اعم از مادۀ معدنی اسـت. بـه بیان دیگر، 
هیـچ حکمـی نمی توانـد موضـوع خـود را اثبـات کنـد؛ بنابرایـن، تعلـق خمـس بـه 
هـر سـنگی کـه نیـاز بـه معالجـه و تصفیـه دارد، دلالتی بـر معدنی بودن آن سـنگ 

ندارد.
شــیخ انصاری دربارۀ این روایت گفته اســت: اگر »رکاز« بر مطلق هر آنچه در 
زمین متمرکز بوده و از ســایر اجزای زمین ممتاز اســت، صدق کند، می توان از این 
صحیحه برای شــمول معدن به موادی م انند خاک ســرخ و نظایر آن استفاده کرد؛ 
زیرا وقتی از امام؟ع؟ دربارۀ معادن پرسیده شد، فرمودند: هر آنچه در زمین متمرکز 
اســت، دارای خمس است. لازمۀ این بیان آن اســت که هر آنچه در زمین متمرکز 

باشد، مادۀ معدنی محسوب می شود )انصاری، 1415ق،  ۲۹(.
حه: دربارۀ این روایت دو نقل وجــود دارد. در برخی نقل ها،  ب( روایــت مالّا
عبارت »مثل المعدن فیه الخمس« آمده است. این عبارت به دو صورت معنا شده 
اســت: معنای نخست آن است که هر آنچه شبیه مادۀ معدنی است - مانند نمک 

1. سند این روایت در تهذیب چنین است: »مُُحََمََّدُُ بْْنُُ عََلِِيِِّ بْْنِِ مََحْْبُُوبٍٍ عََنِِ الْْعََبََّاسِِ بْْنِِ مََعْْرُُوفٍٍ عََنْْ حََمََّادِِ بْْنِِ عِِسََيى عََنْْ 
بِِي جََعْْفََرٍٍ؟ع؟«. همگی ثقه امامی هستند )طوسی، 1407، 122/4(.

َ
حََرِِزٍٍي عََنْْ زُُرََارََةََ عََنْْ أَ
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- مشــمول حکم خمس می شود. بر این اســاس، نمی توان به روایت یادشده برای 
اثبــات معدنی بودن نمک اســتناد کرد؛ زیرا نمک در اینجــا به عنوان مادۀ معدنی 
تلقی نشده و فقط از جهت حکم خمس به معادن ملحق گردیده است. معنای دوم 
آن اســت که واژۀ »مثل« در این عبارت به معنای »عین« باشد؛ یعنی هر آنچه که 
عین مادۀ معدنی اســت، مشمول خمس می شود )حائری یزدی، 1418ق، ۴۵(. بر اساس 
این معنا، گفته شــده که اگر نمک را عین مادۀ معدنــی بدانیم، تمایزی با موادی 
چون خاک سرخ، گِِل سرشور یا گچ ندارد؛ بنابراین، این مواد نیز باید مادۀ معدنی 

به شمار آیند.
اما بر اســاس نقل دوم از روایت که واژۀ »مثل« در آن وجود ندارد و به صورت 
»هذا المعدن فیه الخمس« نقل شــده است، دلالت روایت بر معدنی بودن این گونه 

مواد روشن تر خواهد بود )انصاری، 1415ق، ۲۹(.
به نظر می رســد از این روایات نمی توان ویژگی خاصی را به طور قطعی برای مواد 
معدنــی اثبات یا نفی کــرد؛ زیرا این روایات و نمونه های مشــابه آن در مقام تحدید 
یا تعریف موضوع نیســتند و موارد ذکر شــده در آن ها بیشــتر به صورت مثال آورده 

شده اند.
بنابراین، ویژگــی مغایرت جنس مواد معدنی با جنــس زمین، معیار صحیحی 
برای شــناخت مادۀ معدنی و خود معدن نیســت و تأثیری بر صدق مادۀ معدنی و 
معــدن ندارد. آنچه اهمیت دارد، وجود ویژگی خاصی در مادۀ معدنی اســت که 
از نظر ارزش و کاربرد، آن را از ســایر اجــزاء زمین متمایز می کند؛ لذا خاک ها و 
سنگ های صنعتی که به سبب ویژگی های خاص خود در صنایع مختلف از جمله 
ســاختمانی، چینی ســازی، نفت و غیره کاربرد فراوان دارند، از لحاظ عرفی مادۀ 
معدنی محســوب می شوند و فقهای مشهور، از گذشــته تاکنون آن ها را جزء مواد 
معدنی دانســته و محل تجمع آن ها را معدن نامیده اند )طوســی، 1387ق، 236/1؛ حلی، 
1413ق، 272/2(. در عصر حاضر نیز با روشــن شدن ویژگی ها و کاربردهای خاص 
برخی خاک ها که موجب ارزشــمندی آن ها شده است، این خاک ها نیز در زمرۀ 

مواد معدنی قرار می گیرند.
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نتیجه گیری
با توجه به مطالب گذشته روشن شد که واژۀ »معدن« از لحاظ لغوی، اسمی است 
برای مکان رشــد، ایجاد و تمرکز هر چیزی مانند طلا، نقره و اشیاء دیگر، به گونه ای 
که آن محل سرمنشــأ، ریشه و مرکز آن مواد به حســاب آید و لازمۀ آن، ماندگاری، 
استقرار و ثبات آن مواد در آن مکان است. این واژه در روایات، علاوه بر استعمال در 
معنای حقیقی یعنی »محل تمرکز و رشد اشیاء«، به صورت شایع و گسترده در معنای 
»مواد معدنی« نیز به کار رفته است که نشانگر وضع تعینی در این معنا است. مجموع 
کاربردهای واژۀ معدن و معادن در عبارات فقها نیز نشان می دهد که این واژه در متون 
فقهی، به تبع روایات، غالباًً به معنای مواد معدنی به کار رفته است و اکثر تعاریفی که 
برای »معدن« ارائه شد، در واقع تعریف مواد معدنی بوده و ویژگی های مواد معدنی 
مورد بحث و بررســی قرار گرفته اســت، هرچند در برخی ابواب فقهی مانند انفال و 

احیاء موات، به همان معنای »محل تمرکز مواد« نیز استعمال شده است.
دربارۀ شــناخت ماهیت و ویژگی های ماهوی معــدن، چهار ویژگی مهم که با 
توجه به منابع روایی، فقهی و لغوی می توانست نقش اساسی در ماهیت معدن داشته 
باشــد، یعنی تراکم و درجــۀ خلوص مواد معدنی در محدوده ای مشــخص، عمق 
داشــتن )افقی یا عمودی( در زمین، ارزش مالی زیاد مواد معدنی و از جنس زمین 
بودن مواد معدنی، مورد نقد و بررسی قرار گرفت. حاصل این بررسی آن بود که از 
ایــن چهار ویژگی، دو ویژگی اول یعنی تمرکــز و تراکم مواد خاص و عمق مطلق، 
به طور مســتقیم مربوط به معدن بوده و از ارکان آن به شمار می روند و می توان آن ها 
را فصل ممیزۀ معدن از ســایر زمین ها دانست. ویژگی سوم یعنی ارزش مالی زیاد، 
هرچند مســتقیماًً از اوصاف مواد معدنی اســت؛ اما نقــش مهمی در ماهیت معدن 
دارد؛ زیرا معدن محل تمرکز اشیاء ارزشمند است؛ اما ویژگی چهارم یعنی از جنس 
زمیــن نبودن مواد معدنی، نقــش چندانی در ماهیت مادۀ معدنــی و معدن ندارد. 
درنتیجه، برای تحقق معدن علاوه بر داشــتن دو ویژگی ذاتی خود، مواد م  تمرکز در 
آن نیز باید ارزش مالی بالایی داشــته باشــند که این ارزش ناشی از کمیابی و منافع 

فراوان آن ها حاصل می شود.
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